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وشنفکران دینی و استحاله فرهنگی  استخاره، طلب خیر از خداوند  تا رسیدن به آرمان ها، فاصله است   ر
 اقتصاد اسلامی# اقتصاد غیراسلامی  حجاب، سد راه استعمار  مرگ را بر این زندگی ترجیح می‏دهم! 

 سلیمانی به صف‌بندی  میان حق و باطل، باور داشت  مسیحیت، دینی جدید یا ادامه یهودیت؟ 
 شبهه سازی، شبهه سوزی

اذعــان همه جامعه‌شناسان،  به 
یــن عــنــصــر مــقــوّم  ــر ــن، مــهــم‎ت ــ دیـ

فـــرهـــنـــگ اســــــت؛ یــعــنــی دیـــــن و 
ســنــت‌هــای آن، ســـازنـــده فــرهــنــگ 

مهمی  نقش  دینی،  روشنفکران  هستند. 
در انــحــراف دیــن و تفکر دیــنــی، داشــتــه‌انــد که 

خود، مهم‌ترین مصداق استحاله فرهنگی است. 
روشنفکران دینی دوره اول، مانند بازرگان، به دنبال 

رویکرد تفسیر علمی از دین و انطباق دین با آموزه‌های 
علمی بــودنــد. ایــن رویــکــرد، یعنی آمــوزه‌هــای دینی را 

 وقتی این کار را 
ً
یزید و طبیعتا در قالب علوم تجربی بر

می‌کنید، دین باید خودش را با پاردایم علم، تطبیق دهد و 
هر قسمتی از دین که با پاردایم علمی، آن هم علم رایج در 

آن دوره و زمانه، انطباق نیابد، از دایره دین خارج می‏شود و 
به عنوان خرافات دینی و جنبه‌های مقطعی دین، باید از 

دین تصفیه شود. لذا تفسیر علمی از دین، نتیجه‌ای جز 
تحریف دین، ندارد. 

در دوره دوم روشنفکری دینی که بیشتر صبغه اجتماعی و 
سیاسی، آن هم با گرایش سوسیالیستی دارد، مرحوم دکتر 

شریعتی - که به شدت منتقد لیبرالیسم است - اما نگاه 
یره‌ای به دین دارد، مقوله‌هایی همچون پروتستانتیسم  جز
اسلامی و نفی نقش روحانیت و مرجعیت تفکر دینی در 

گری دین را به شکل خیلی صریح، مطرح می‏کند.  احیا
او همچنین توحید را به عنوان اصل اولیه و اساسی در 

تفکر دینی، به جامعه بی‌طبقه، فرو می‏کاهد و تصریح 
می‏کند که توحید، جامعه بی‌طبقه است. 

در دوره سوم روشنفکری دینی که نام آن را روشنفکری 
ــون ســـروش و  ــرادی چ ــ یــم، اف دیــنــی عــرفــی‌گــرا مــی‏گــذار

یادی بر تطبیق دین با  کید ز مجتهد شبستری، تأ
آموزه‌های علوم انسانی و نسبی کردن دین دارنــد و 
اینکه ما باید به سمت تحول و تکامل معرفت دینی 
بــرویــم؛ تــحــول و تکاملی کــه مبتنی بــر تــحــول در علوم 
انسانی، رقم می‏خورد؛ یعنی اسلام‌شناسان و اندیشمندان 
حوزه تفکر دینی ما، باید خودشان را متناسب با تحولاتی که 
در عرصه علوم انسانی مــدرن صــورت می‏گیرد، بــه‌روز کنند 
، فقه و اخلاق بگویند  و متناسب با آنها فتوا بدهند، تفسیر
کنند. ایــن تفکر  و در عرصه تعالیم دینی، مــردم را هدایت 
-کــه خــودش را ملتزم به حفظ حیات دیــن در دوره مدرن 
می‏دانست- هیچ ثــمــره‌ای نــداشــت، جز اینکه دیــن را از 

اصالت‌، خلوص و هدایت‌بخشی آن، کاملاً تهی کند. 
روشنفکری دینی، می‏خواست دیــن را با تجدد جمع 
 
ً
کند؛ ولی روندی که طی کرد، منجر به این شد که اساسا
دینی باقی نماند. این حرف ما نیست؛ بلکه حرف 

خود کسانی است که نسبت به روشنفکری دینی، 
علقه داشتند؛ همچون آقایان ملکیان، نراقی و 

کدیور  این تعبیر را دارد که »هسته سخت دین، 
گم شد«؛ لذا بیشتر آنها از تبعیت فکری از 

ــیــه )مانند  ــولــوگ‌هــای اصــلــی و اول ایــدئ
گرفتند.  فاصله  شبستری(  و  ســروش 

ــن، یــکــی از مــصــادیــق بـــارز  ــرای ــاب ــن ب
انــحــراف در  و   استحاله فرهنگی 

دیــن، نقشی بود که روشنفکران 
دینی در این زمینه داشته‎اند.

 محمد جعفری 

شبهه روز

وشنفکران دینی و  ر
استحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله فرهنگی
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پــرســش:   آیــا دانــه‌هــای تسبیح و خطوط قــرآن، 
کنند؟ چرا  می‌توانند سرنوشت انسان را تعیین 
گروهی از مــردم، برای هر کــاری، به سراغ قرآن و 
، شریک قرار دادن  تسبیح می‌روند؟ آیا این کار

قرآن و تسبیح برای خدا نیست؟ 

پاسخ:  معنای اولی و اصلی استخاره‌، درخواست 
خیر و بهترین راه از خداوند اســت؛ بدین معنا که 
وقتی انسان تصمیم بر انجام کاری دارد، از خداوند 
بخواهد که بیشترین خیر و خوبی را در آن کار قرار 
یــادی، بر این  دهد. بر همین اســاس، در احادیث ز
کید شده است؛ چنان که رسول خدا  امر توصیه و تا
به اصحابش فرمود: »وقتی یکی از شما قصد کاری 
دارد، دو رکعت نماز بخواند و بگوید: خداوندا! من 
، توانایی  ، خیر را می‌جویم و از قــدرت تو از علم تو
می‌طلبم و فضل و احسان تو را مسئلت می‌نمایم که 
تو قادری و من‌ ناتوان؛ تو عالمی و من نادان و تو علام 
گر این کار را برای دین و  الغیوب هستی. خداوندا! ا
دنیا و عاقبت کارم خیر می‌دانی، آن‌ را برایم مقدر کن 
گر آن‌ را برای دین و دنیا و عاقبتم شر  و مبارک قرار ده و ا
می‌دانی، آن‌ را از من بگردان و خیر را از هر جا که باشد، 

1.» برایم مقدر کن و مرا به آن خوشنود بدار
معنای دیگری که بــرای استخاره وجــود دارد و این 
معنا امــروزه بیشتر مد نظر است، آن است که افراد 

، با قــرآن یا  به هنگام تردید و تحیر در انجام کــار
تسبیح، یکی از دو طــرف کــار را انتخاب 

می‌کنند.
مرحوم علامه طباطبایی درباره 
این شکل از استخاره می‌گوید: 
استخاره با قــرآن و تسبیح، در 
یــــادی از اهــل‌بــیــت  ــات ز ــ روایـ
عــلــیــهــم‌الــســام آمـــده اســـت و 
هیچ محذور عقلی یا نقلی که 
باعث شود این روایــات را کنار 
یم، وجــود نـــدارد. وقتی  بگذار
ــرد بـــرای انــجــام کـــاری مـــردد و  ف

ــت، همه ابــعــاد انــجــام دادن یا  متحیر اس
انجام ندادن آن را بررسی کرده، به نتیجه‌ای 
ــران هــم مــشــورت  ــگ نــرســیــده اســـت، از دی

، چه اقدامی بنماید و  می‌گیرد که درباره این کار
باز هم به نتیجه نمی‌رسد، حال که در حیرت مانده 
است، قرآن کریم را گرفته، توجهی به خدا کرده، باز 
می‌کند. مضمون اولین آیه را به عنوان مرجح گرفته، 
طبق آن عمل می‌کند؛ یعنی به استناد کلام خدا، به 

خدا توکل کرده، یکی از دو طرف را انجام می‌دهد.
از مصادیق توکل اســت؛  واقـــع، استخاره یکی  در 
نه شرکی در بر دارد و نه به یکی از جهات دینی، 
ل  لی را حرام و یا حرامی را حلا لطمه می‌زند و نه حلا

می‌کند. تسبیح هــم چــون یکی از وســایــل یاد 
خداست، حقیقتش توکل به خداست؛ 
نه شریک قرار دادن تسبیح یا 

قرآن برای خدا.
ــی، حــکــمــت  ــ ــن ــ ــی ــ ــم ــ ــام‌خ ــ ام
اســتــخــاره را رفــع ســرگــردانــی در 
دوراهــی‌هــای زنــدگــی دانسته 
است: »در هنگام سرگردانی، 
همگان، متدین و غیرمتدین، 
به ‌ناچار یک طرف را انتخاب 
مــی‌کــنــنــد؛ ولـــی مــســلــمــانــان، 
چون نگاه توحیدی دارند، رفع 
سرگردانی را با طلب خیر از خداوند، گره 
، با  می‌زنند. علاوه بر این، شخص دین‌دار
استخاره، به خدا پناه می‌برد و خداوند نیز 
راه امیدی به روی او باز می‌کند و یا دل او را به یک 
سو متوجه ساخته، دستش را به یک طرف تسبیح 
می‌برد )هنگام استخاره با تسبیح( یا با قرآن، دلش 

را گرم می‌کند«.2

 علامه طباطبایی

پی نوشت:
1. حسن طبرسی، مکارم الاخلاق، ص۳۲۳.

، ص90. 2. امام ‌خمینی، کشف اسرار

استخــــــــاره، طلب خیر از خداوند

از مصادیق توکل  اســتــخــاره یکی 
ــت؛ نــه شرکی در بــر دارد و نــه به  اس
یکی از جهات دینی، لطمه می‌زند و 
نه حلالی را حرام و یا حرامی را حلال 
مــی‌کــنــد. تسبیح هــم چــون یکی از 
وســایــل یـــاد خــداســت، حقیقتش 
یــک قــرار  تــوکــل بــه خــداســت؛ نــه شــر

دادن تسبیح یا قرآن برای خدا
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ــش:  چـــرا مــی‏گــویــیــد »جــمــهــوری اســامــی  ــرس پ
ــم کــه نه  ــی ــران«؛ بــا ایــنــکــه شــمــا و مــا مــی‌دان ــ ــ ای
کامل محقق شــده و نه  ــورت  جمهوریت بــه ص

اسلامیت؟

ــام »جــمــهــوری اســامــی« بــرای  پــاســخ: انتخاب ن
، بیانگر اصـــول و مبانی فــکــری و  ســاخــتــار کــشــور
کشور است  کم و جهت‌گیری  کلی حا چارچوب 
یت و اسلامیت، استوار است.  بر پایه جمهور که 
و  یت  جمهور تحقق  پایه  بر   ، کشور سیاسی  نظام 
گرفته است. انتخاب این نام، به  اسلامیت شکل 
آنها نبوده، بلکه تعیین‌کننده  کامل  معنای تحقق 
کمیت به دنبال تحقق آن  راه و مسیری است که حا
است. انتخاب نام، انتخاب مقصد و هدف است و 
کمیت یک کشور که بر  نشان‌دهنده ساختار کلی حا
یت قرار دارد؛ نه پادشاهی و دیکتاتوری  پایه جمهور

... و اسلامی است؛ نه سکولار  و لائیک. و
یبا مانند محمد، علی،  انتخاب اسامی پرمعنا و ز
بــا هــدف تحقق این   ... حــســن، حسین، فاطمه و
شاخصه‌ها و ویژگی‌ها در افراد است؛ نه آنکه بالفعل 
دارنــده این ویژگی‌ها هستند. بدیهی است نظامی 
که تــازه شکل گرفته، تا تحقق اهــداف و آرمان‌های 
گر انتخاب نام برای  خــود، فاصله بسیاری دارد. ا
 پس از تحقق کامل اهداف 

ً
، الزاما ساختار یک کشور

و آرمان‌های آن باشد، هیچ نظام سیاسی، نباید تا 
تحقق کامل اهداف خود، نامی را برای خود برگزیند.

یت به طور  کشورها، جمهور آیــا به راستی در سایر 
کامل تحقق پیدا کرده است که نام خود را جمهوری 

و  گرفتن نقش  نــادیــده  اینکه شاهد  یا  گذاشته‌اند 
جایگاه مردم و اعمال تبعیض‌های فراوانی در این 
کشورها بــوده و هستیم؟ آنچه به عنوان جمهوری 
کم است، در  در بیشتر کشورهای غربی و شرقی حا
کمیت  ، نام جمهوری دارد؛ اما در حقیقت، حا ظاهر

صاحبان قدرت و ثروت است. 
یت و اسلامیت به  طبیعی است که برپایی جمهور
طور کامل، یک‌باره به دست نخواهد آمد و نیازمند 

یزی است؛ همان گونه که رسیدن  تلاش و برنامه‌ر
به قله، نیازمند طی مسیر دامنه و پشت 
ــت و  ســر گــذاشــتــن مشکلات و مــوانــع اس

کسی ادعـــا نــکــرده و نمی‌کند 
که آنچه در کشور ما رخ داده، 
کامل  یت و اسلامیت  جمهور
است. همان گونه كه حضرت 
فــرمــود: »اینجانب هیچ  امـــام 
گاه نگفته و نمی‌گویم كه امروز 
ــه اســام  در ایـــن جــمــهــوری، ب
ــزرگ، با همه ابــعــادش، عمل  ب
مــی‌شــود و اشــخــاصــی از روی 

جهالت و عقده و بی‌انضباطی، بر خلاف 
مقررات اسلام عمل نمیك‌نند؛ لكن عرض 
میك‌نیم كه قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه، 

با زحمات جان‌فرسا، كوشش در اسلامی كردن 
این كشور میك‌نند و ملت ده‌ها میلیونی نیز طرفدار و 

مددكار آنان هستند«.1 
رهــبــر معظم انــقــاب نیز مــی‌فــرمــایــد: »مــا همیشه 
می‌گوییم و بارها گفتیم كه ما نتوانستیم خواسته‌هاى 

كامل، تحقق ببخشیم. این قطعى  اسلام را به‌طور 
یــادى در این زمینه طى كردیم. ما  اســت؛ اما ما راه ز
نتوانستیم عدالت اجتماعى را به‌طور كامل در این 
یم؛ اما خیلى از راه را جلو آمدیم.  كشور به‌وجود بیاور
ى همه‌ ثروت  نباید اینها ندیده گرفته بشود. یك‌ روز
، صرف تعدادى خانواده‌هاى اشرافى و  كشور این 
یز آن، به چند شهر بزرگ می‌رسید؛ امروز   سرر

ً
احیانا

، برخوردار از خیرات این كشورند.  اقص‌ى نقاط كشور
ایــن حركت عظیم، حركت به سمت عدالت 
اجتماعى و حركت به سمت اخــاق اسلام‌ى 
]وجود دارد[. حالا می‌شنویم گاهى اوقات 
ــرف زده  ــه اخــــاق، حـ ــع ب راجــ
می‌شود. انتقاد میك‌نند؛ بله؛ 
با آن اخلاق اسلامى مطلوب، 
یــم؛ در این  امــروز ما فاصله دار
شــكــى نــیــســت؛ امـــا مــا خیلى 
یـــــادى را  پــیــش رفــتــیــم؛ راه ز
ملت ایـــران طــى كــردنــد؛ اینها 
البته  بله،  نگیرند...  ندیده  را 
یــم؛  راه طولان‌ىاى در پیش دار
مــا بــه آرمــان-هــایــمــان هــنــوز نرسیده‌ایم؛ 
آرمــان‌هــاى اســامــى، خیلى بــالاتــر از این 

حرف‌هاست«.2 

 حمید کریمی

پی نوشت:
1. وصیت‌نامه الهی سیاسی امام خمینی.

2. بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم قم، 1393/10/17.

تا رسیدن به آرمان ها، فاصله است

یــادى را  ما خیلى پیش رفتیم؛ راه ز
ملت ایران طى كردند؛ اینها را ندیده 
نگیرند... بله، البته راه طولان‌ىاى 
یم؛ ما به آرمان‌هایمان  در پیش دار
هـــنـــوز نـــرســـیـــده‌ایـــم؛ آرمـــان‌هـــاى 
ــر از ایـــن  ــ ــالات ــ ــى، خــیــلــى ب ــ ــام ــ اس

حرف‌هاست
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ــعـــاش - پــاســخ  ــتـــاب نـــظـــام مـ کـ
ــون اقــتــصــاد  ــرام ــی بـــه شــبــهــات پ
اسلامی - حاصل یکی از مدارس 
است.  برگزارشده  شبهه‌پژوهی 
ــر ســه  ــ ــــاب، مــشــتــمــل ب ــت ــ ــن ک ــ ایـ
امکان¬سنجی   .1 اســـت:  گفتار 
ــتـــاد  اقـــتـــصـــاد اســــامــــی از اسـ
ســیــدحــســیــن مـــیـــرمـــعـــزی؛ 2. 
اسلامی  اقتصاد  متمایز  هویت 
از اســتــاد مــحــمــدجــواد تــوکــلــی و 

از  اقتصادی  3. روش¬شناسی استنباط نظام 
استاد ابوالقاسم علیدوست. در ادامه، بخشی 

از گفتار اول را مرور می‏کنیم.

سرمایه‌داری  نظام  تحلیل  در  انقلاب  معظم  رهبر 
غرب می¬فرماید: »نظام سرمایه‌داری غربی، رو به 
زوال است و این زوال را شما خواهید دید بر نوعی 
دستگاه بینشی و معرفت¬شناسانه درست و دقیق 

الهی و دینی مبتنی است«.
ــر نــفــی اقــتــصــاد  ــــدون اســـتـــدلال عــلــمــی، ب بــرخــی ب
گر علم  اسلامی، به این نکته تمسک می‌کنند که ا
یــم، نشان دهید که مثلاً تورم یا  اقتصاد اسلامی دار
بیکاری یا رکــود موجود در جامعه را بر اســاس این 
علم، چگونه باید تحلیل کرد و راه‎های برون¬رفت 
از این مشکلات، کدام هستند؟ این‎گونه استدلال 
گر با برهان اثبات شود که  کــردن، درســت نیست. ا
بــر مبانی درســت  را مبتنی  مــی‏تــوان علم اقتصاد 
اسلامی تأسیس کرد، پس از آن باید همه در زمینه 
تأسیس این دانش و استخراج روش‎ها و گزاره‎های 
یخی  آن، تلاش کنیم و ایــن، یک تلاش جمعی تار

بلندمدت را می‏طلبد. 
علم اقتصاد غربی که تا این‌جا رسیده و چند قرن 

 ۳ قرن( را پشت سر گذاشته، 
ً
)حدودا

بــه بــحــران رســیــده اســـت. کــتــاب و 
این‌که وی  با  آدام اسمیت،  مبانی 
پــدر علم اقتصاد نامیده می‌شود، 
در بحران قرار گرفته است. این علم، 
در مبانی و روش‎هایش، توسط خود 
اقتصاددانان غربی، مــورد نقد قرار 
گرفته و بسیاری معتقدند که علم 
اقتصاد متعارف، با بحران ماهوی و 
روشی مواجه شده است. از زمانی 
که شهید صدرکتاب اقتصاد اسلامی را نوشت، تا 
کنون حدود شش دهه می‏گذرد. در این ایام، مباحث 
اقتصاد اســامــی، بیشتر در زمینه مذهب و نظام 
اقتصادی بوده است؛ نه درباره علم اقتصاد. در این 
مدت، پیشرفت‏های قابل توجهی در نظام‎سازی در 
بخش بانکی و بازارهای مالی داشته‎ایم؛ به گونه‎ای 
که بسیاری از کشورهای غربی، در مهد سرمایه‌داری، 
بانک‌هایی ایجاد کردند که این بانک‌ها بر اساس 
کــار می‌کنند. نکته جالبی  ــان¬کــداری اســامــی  ب
که  را مــرحــوم حــجــت¬الاســام موسویان می‌فرمود 
چینی‎ها و ژاپــنــی‎هــا، اقــتــصــاددانــانــی را بــه مالزی 
فرستاده بودند که نظام مالی بانک¬داری اسلامی 
را یاد بگیرند؛ چون بر این باورند که قرن آینده، قرن 
بازارهای مالی اسلامی اســت. با وجــود ایــن، از عمر 
مطالعات درباره علم اقتصاد اسلامی، بیش از یک 
دهه نمی‏گذرد و باید همه با عزمی راسخ و تلاشی 
مجاهدانه، در مسیر تأسیس این علم، تلاش کنیم.

برخی با این استدلال که روش اسلام در امور عقلایی، 
امضایی است و نه تأسیسی، به این باور رسیده‏اند 
که علم اقتصاد، علمی عقلایی اســت و اســام در 
این مــوارد، به تأسیس نمی‏پردازد؛ بلکه همان را با 
ملاحظاتی امضا می‏کند. گفتنی است که در فقه ما، 

تنها در بخش معاملات، این مطلب مطرح می‏شود 
که روش اسلام در برخورد با عقود و قراردادهایی که 
عقلا - بما هم عقلا - برای رفع نیاز خود در این عرصه 
ابداع می‏کنند، روش امضایی است؛ نه تأسیسی. 
آن‌هــم  توسعه ایــن مطلب بــه همه امـــور عقلاییه، 
جایی که عقلا با هم اختلاف دیدگاه دارند و مبتنی 
بر بینش‌ها و ارزش‌های متفاوت، اقدامات متفاوتی 
انــجــام مــی‏دهــنــد، صحیح بــه نــظــر نــمــی‎رســد. در 
موضوع مورد بحث، در جایی که بین عقلای عالم، 
مذاهب و نظام¬های اقتصادی متفاوتی وجود دارد 
و نیز در موضوع و اهداف و روش‎ها و حتی ماهیت 
علم اقتصاد، اختلاف دیدگاه وجود دارد و با توجه 
به این‌که منشأ بسیاری از این اختلافات، اختلاف 
معرفت‎شناسانه  و  هستی‎شناسانه  دستگاه  در 
آنهاست و با عنایت به ایــن نکته که اســام دارای 
دســتــگــاه هــســتــی‎شــنــاســانــه و مــعــرفــت‎شــنــاســانــه 
متفاوتی است، برخورد امضایی، چه توجیهی دارد و 

چگونه می‏توان از آن دفاع کرد؟
باور به اقتصاد اسلامی، اگرچه مورد توجه حکومت 
و شخص مقام معظم رهبری است، متأسفانه این 
باور در میان مسئولان نظام، تا مدیران و دانشگاهیان 
و نــخــبــگــان عــلــمــی، نــهــادیــنــه نــشــده اســــت. در 
یــان اصلی  یــان اصــلــی دانـــش و جــر حقیقت، جــر
، بر  یزی و اقدام در کشور سیاست¬گذاری، برنامه‏ر
یس  دانش غربی مبتنی است که در دانشگاه‏ها تدر
می‏شود و در پی آن، مدیران تربیت شده بر اساس 
یان اقتصاد  این دانش، در رأس امور قرار می‏گیرند. جر
اسلامی، بسیار ضعیف و بدون هیچ حمایتی است 
، وارد آن شده، با  که عده‏ای از نیروهای جهادی کشور
یه‏پردازی کرده،  متخصص شدن در این دانش، نظر

کتاب‏های متعددی نوشته‏اند.

اقتصاد اسلامی # اقتصاد غیراسلامی معرفی‌کتاب
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ــردن به  ــرای پــی ب یکی از بهترین راه‌هـــا ب
اهمیت مسئلۀ پوشش و نقش استعمار 
ــج بــرهــنــگــی،  ــرویـ و بــیــگــانــگــان در تـ

ملاحظۀ دیدگاه‌های برخی از سفرا، 
جاسوسان و سیاستمداران غربی 

اســت. در اینجا گــوشــه‏ای از این 
توضیحی،  بــی ‌هیچ  را  سخنان 

ارائه می‌دهیم.
یـــکـــی از نـــویـــســـنـــدگـــان مــعــاصــر 

و استعمارگران،  می‌نویسد: غربیان 
جــنــگ  و  ــانـــس  ــسـ رنـ دورۀ  از  بـــعـــد 

جهانی اول، دیــد و طــرز تفکر دیگری 
، به دیــد سرمایه‌داری  گرفته، به همه چیز به خــود 
نگریستند و تمام ابزارها را در خدمت سرمایه‌داری 
و منفعت‌طلبی فردی، به کار گرفتند. یکی از بهترین 
، استفاده از زنان،  و برنده‌ترین مؤلفه‌های استعمار
بوده و هست. زن، مظلوم‌ترین قربانی سرمایه‌داری 
غــرب و در عین حــال، بُرنده‌ترین ســاح در دست 

همین سرمایه‌داری است.

در  اســرائــیــل،  یر  نخست‌وز  ، نتانیاهو بنیامین   
آمریکا: ترویج بی‌بندوباری و زندگی مادی  کنگرۀ 
و جنسی، عواملی هستند که پخش آنها از طریق 
نقش  می‌تواند  مــاهــواره‌ای،  تلویزیونی  برنامه‌های 
داشته  ــران  ای حکومت  سرنگونی  در  تعیین‌کننده 

باشد.

یــر خارجۀ اسبق آمریکا، در  آلبرایت، وز  مادلین 
نطق افتتاحیۀ اجلاسیۀ پکن: مفاد کنوانسیون رفع 
تبعیض، در جهت تعمیم و تعمیق سیاست‌های 

آمریکا گام برمی‌دارد. 

 جیمز ولـــزی، رئیس سابق ســازمــان جاسوسی 
یــکــا در امـــور  ــیــس جــمــهــور آمــر و مـــشـــاور اســبــق رئ
خاورمیانه، در مصاحبه با مجلۀ فرانت‌پیج: ما به 
‌طــور قطع نباید از نیروی نظامی در ایــران استفاده 
یــرا این باعث خواهد شد که دانشجویان،  کنیم؛ ز
ــان و اصلاح‌طلبان، بــه طــرف آیــت‏الله‏هــا جذب  زن
یدنت بوش گفت،  شوند. ما باید همان‏طوری که پرز
اعلام کنیم که حاضر به حمایت و کمک به عناصر 
مطلوب در ایران هستیم. همچنین باید برنامه‏های 
ماهواره‏ای و رادیویی که برای ایران پخش می‏شود را 

حمایت کنیم.

ک، نویسندۀ فرانسوی: جنگ بر ضد   میشل هولبا
کشتن مسلمانان، فایده‏ای ندارد؛  اسلام‏گرایی، با 
فقط با فاسد کردن آنها می‏توان به این پیروزی دست 
یافت؛ پس باید به ‌جای بمب، بر سر مسلمانان، 

دامن‏های کوتاه فرو بریزیم.

: باید زنــان مسلمان را فریب داد و   مستر همفر
یر چــادر بیرون کشید؛ با این ‌بیان ‌که حجاب،  از ز
یک عادت از خلفای بنی‌عباس است و یک برنامۀ 
اسلامی نیست؛ لذا مردم، زنان پیامبر را می‏دیدند 
ــام در هــر کـــاری، بــا مـــردان شرکت  ــان صــدر اس و زن
می‏کردند. پس‌ از آنکه زنــان را از چــادر و عبا بیرون 
آوردیم، باید جوانان را تحریک کنیم که دنبال آنان 

بیفتند تا در میان مسلمانان، فساد رواج یابد 
ــرای پیشبرد ایــن نقشه، لازم اســت اول زنــان  و ب

یــم  آور بــیــرون  از حــجــاب  را  غیرمسلمان 
ــا زنـــان مــســلــمــان از آنـــان یــاد  ت

بگیرند.

کتاب  ــرانــد راســــل، در  ــرت  ب
ــورت،  ــت: پـــوشـــانـــدن عــ ــی ــرب ت
ــات بــی‏مــنــطــق و  ــیـ قـ ــا از اخـ
متحجرانه است و کنجکاوی 
ــش کـــاذب  ــ ــزای ــ ــان را اف ــ ــودک ــ ک
می‏دهد. والدین لااقل هفته‏ای 
یک‌بار در حمام یا در صحرا، 
کودکان برهنه شوند  در مقابل 
تا آنها هرچه وجود دارد، از اول 

بشناسند.

کتاب  یس، در   دزموند مور
باغ‌وحش انسانی: بین انسان 
و ســایــر حـــیـــوانـــات، تــفــاوت 

ــود نــــدارد و اجــتــمــاعــات و  ــ بــنــیــادیــن وج
باغ‌وحش‏های  واقــع  در  بشری،  شهرهای 

انسانی هستند.

کــتــاب میمون برهنه:  یــس، در   دزمــونــد مــور
یـــل‏هـــای کــنــونــی، بــه 193جــنــس  مــیــمــون‏هــا وگـــور

جنس   192 ــدن  ــ ب مـــی‌رســـنـــد. 
آنها از مو پوشیده شــده است 
و انــســان فــرزانــه، تنها میمون 

استثنایی برهنه است.

 مدیر ارشد انستیتوی 
مطالعات  بین‌المللی 
بــرای  لــنــدن:  استراتژیک 
مستقل،  کشورهای  مهار 
باید فرهنگ و اقتصاد آنها 
را آلوده کرد. تجارت با دشمن 
غیراستراتژیک  کــالاهــای  در 
و نــشــان دادن ایــنــکــه چــقــدر فقیر 
هستند، از راه‌های این آلوده‏سازی است. باید 
آیت‌الله‌ها  کشورهای اسلامی را با ترویج سکس و 
سرزمین‏هایشان  در  دیــســنــی،  والـــت  فرهنگ  بــا  را 
به محاصره درآورد. استفاده از زنــان هــرزه از طریق 
یــســم و تــکــنــولــوژی‌هــای جــدیــد اطــاعــاتــی، از  تــور
روش‌هــای آلــوده‏ســازی اســت. حــالا زمــان رهــا کردن 
ســگ‏هــای جــدیــد جــنــگ، چــون مــایــکــروســافــت و 

میکی ماوس است.

 مــارتــیــن ایــنــدک، مـــدرس ســیــاســت اســرائــیــل و 
 : سیاست خارجی در دانشگاه جانز هاپکینز
ــران، بــه ‌منزلۀ  ــرزن ایـ هــر زن محجبه در کــوی و ب
پرچم جمهوری اسلامی است؛ لذا ما برای 
بــرانــدازی ایــن نظام، باید این 
حجاب را سست کنیم. دیگر 
وقت آن نیست که دانشجویان 
را به خیابان‌ها بکشانیم؛ بلکه 
باید چادر را از سر زنان برداشت 
و از ایــن طریق، مــی‌تــوان نظام 

اسلامی ایران را نابود کرد.

نمایندۀ   ، لابـــوچـــر ــری  ــان ه  
مــجــلــس انــگــلــیــس: مــا بــدون 
یــن راهــزنــان و  استثنا، بــزرگ‌تــر
غــارت‌گــرانــی هستیم کــه تــا به 
ــود دیــده  ــرۀ زمــیــن بــه خ ــال ک ‌ح
اســت. ما از این جهت بدتر از 
یــرا  ز هستیم؛  جهانیان  سایر 
ــوذی و  ــاوه بــر آن صــفــات، م ع
منافق نیز می‌باشیم. ما به چپاول می‌بریم 
آن غـــارت را بــه خیر و صلاح  و همیشه 

جهانیان وانمود می‌نماییم.

 حمید کریمی

بــیــان و اســتــعــمــارگــران، بــعــد از  غــر
ــگ جــهــانــی  ــن دورۀ رنـــســـانـــس و ج
ی به  ز تــفــکــر دیــگــر ــر اول، دیـــد و طـ
، بــه دیــد  خــود گــرفــتــه، بــه هــمــه چــیــز
تمام  و  یستند  نگر ی  ســـرمـــایـــه‌دار
ی  ابــزارهــا را در خدمت ســرمــایــه‌دار
و مــنــفــعــت‌طــلــبــی فــــــردی، بـــه کــار 
بــرنــده- و  ین  بهتر از  یکی  گرفتند. 
 ، ــای اســـتـــعـــمـــار ــه‌هـ ــفـ ــؤلـ یـــن مـ تـــر
اســتــفــاده از زنـــان، بـــوده و هست. 
ــــی  ــان ــ ــرب قــ یــــن  مــــظــــلــــوم‌تــــر ن،  ز
ی غرب و در عین حال،  سرمایه‌دار
ین ســاح در دســت همین  بُرنده‌تر

ی است سرمایه‌دار
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تغییر  رضــاخــان،  فرهنگی  سیاست‌های  از  یکی 
لباس بــود کــه بعد از تثبیت قـــدرت، بــه مــرور و در 
طول چند مرحله دنبال شد که مهم‌ترین آنها، قانون 
کشف حجاب زنــان بــود. رضاخان پس از سفر به 
ترکیه در ۱۳۱۳ش. به مستشارالدوله صادق، سفیر 

کبیر ایران در ترکیه گفت: »هنوز عقب هستیم 
 باید بــا تمام قــوا بــه پیشرفت سریع مــردم 

ً
و فـــورا

 زنان اقدام کنیم«. 
ً
خصوصا

ــان کـــشـــف حـــجـــاب بــه  ــ ــرم ــ ف
در ۱۷ دی  رســـمـــی  صـــــورت 
ــادر شــد. در این  ۱۳۱۴ش. ص
علی‌  طــــرف  از  جــشــنــی   ، روز
ــر حــکــمــت - کـــه خـــود،  ــغ اص
ــری در ایــن  ــؤث نــقــش فــعــال و م
ماجرا داشت - در دانش‌سرای 
مقدماتی و در حضور رضاشاه 
ــن جشن – که  ــد. در ای پــا ش بــر
همسر و دختران شاه و جمعی 
وکیلان،  و  ــران  یـ وز از همسران 
بدون حجاب شرکت داشتند 

ــان را بــه عــدم  - شـــاه طــی نــطــقــی، هــمــه زنـ
استفاده از حجاب تشویق نمود و ادامــه 
داد که نجابت و عفت زن به چادر مربوط 

 می‌بایست عفیف 
ً
قا  و اخلا

ً
نیست و زن، روحا

باشد. 
ــار محمدرضا پهلوی، در  بـ یـــر در ــدالله عــلــم، وز اسـ
کــتــاب یـــادداشـــت‌هـــای روزانــــه خـــود )انــتــشــارات 
(، در چند جا، به این اتفاق اشاره می‌کند و این  یار ماز
اقــدام رضاخان را مــورد تمجید قــرار می‏دهد. با هم 

چند نمونه را با هم می‏خوانیم.

زن ها آزاد شدند!
یکشنبه 17 دی 1346 

، سال  امــروز روز آزادی بانوان اســت. رضا شاه کبیر
1314، خانواده خود را بی‌حجاب خارج از قصر به 

یخ، زن‌هــا آزاد  ــد و از آن تار دانــش‌ســرای عالی آوردن
شدند. البته قــدری تشنج در مشهد درســت شد و 
منجر به قتل )اعــدام( مرحوم ]محمد ولی[ اسدی 
[ امروزه زن‌های ایران، با  گردید؛ ولی کار شروع شد ]و
قدرت محمدرضا شاه، در مجلسین ایران هستند و 

خدمت نظام انجام می‌دهند. 

مخالفت متعصبین و قشری‌ها!
سه شنبه 17 دی 1347

ــروز روز هــفــدهــم دی مـــاه و  ــ ام
مصادف با روزی است که در 
فقید،  شاهنشاه   ،1314 ســال 
ملکه پهلوی و شاهدخت‌ها 
را بــا خــودشــان بــدون حجاب 
ــرای مــقــدمــاتــی  ــ ــش‌سـ ــ بـــه دانـ
ــورت، رفــع  بــردنــد و بــه ایـــن صــ
ــاب عـــمـــومـــی را اعــــام  ــجـ حـ
سال،  همان  تیرماه  در  کردند. 
ــبــاس مــتــحــدالــشــکــل اعـــام  ل
ــار در مــشــهــد با  ــ ــن ک ــ ــد. ای ــ ش
ــه‌رو  روب قشری‌ها  و  متعصبین  مخالفت 
شد و در مسجد گوهرشاد، اجتماع کردند 
آنها را تحریک  و آخوندی به نام بهلول، 
می‏کرد. بالاخره قــوای نظامی به مسجد داخل 
شد و مردم را متفرق کرد. عده‌ای در حدود صد و 
 چون شاهنشاه فقید 

ً
هشتاد نفر کشته شدند. بعدا

کردند مرحوم ]محمدولی[ اسدی )مصباح  خیال 
السلطنه(، نایب التولیه، در این کار دست داشته، 
کمه نظامی و تیرباران کردند. این مقدمه به  او را محا
قدری سریع و شدید بود که دیگر رفع حجاب با هیچ 

گونه مخالفتی روبه‌رو نشد.

روز آزادی بانوان!
چهارشنبه 17 دی 1348

امــروز مصادف با 17 دی، روز آزادی بــانــوان است 

که شاهنشاه فقید، در 1314، امر داد زن‌ها حجاب 
بردارند و موفق شد. فقط یک نفر قربانی این کار شد! 
ــدی، کارمند سابق پــدرم و نایب  آن هم مرحوم اس

التولیه آستان قدس رضوی بود.

روز آزادی زن ایرانی!
جمعه 17 دی 1354

به دانشگاه دخترانه فرح پهوی رفتم که به مناسبت 
17 دی، روز آزادی زن ایرانی، علیاحضرت شهبانو 
 مدرسه عالی دختران بود و 

ً
افتتاح می‏فرمود. سابقا

حالا دانشگاه دخترانه فرح پهلوی شده. 

چه اهمیت داشت؟
شنبه 27 اردیبهشت 1348

خاطرم آمد در همین صحن ]امام رضا[، سربازان رضا 
شاه، مردم را که بر علیه ]رفع حجاب[ متحدالشکل 
شــدن لباس تظاهر می‏کردند، به مسلسل بستند 
و دویست نفر کشته شد؛ در سال 1314. حالا این 
مسائل فراموش و حتی عمل رضا شاه هم بخشیده 
یرا حالا همه می‏فهمند که او این عمل  شده است! ز
را برای کشور کرد؛ نه برای خودش. شاید دو هزار نفر 

کشته می‏شد؛ چه اهمیت داشت؟ 

امروز مرگ را بر این زندگی ترجیح می‏دهم!
شنبه 7 دی 1353

سرِ شام رفتم. صحبت‏های مختلف شد؛ ولی دو 
قسمت بسیار مهم پیش آمد. یکی صحبت 17 دی 
و آزادی بانوان که علیاحضرت ملکه پهلوی ]مادر 
محمدرضا و همسر رضا شاه[ تعریف کردند روزی 
که رضا شاه، مرا از اندرون برداشتند و بدون حجاب 
بــا خــود بــه دانــش‌ســرای عالی بــردنــد، در بین راه در 
اتومبیل به من گفتند: من امروز مرگ را بر این زندگی 
ترجیح می‏دهم که زنم را سربرهنه پیش اغیار ببرم؛ 
ولی چه کنم؟ کاری است که برای کشور لازم است؛ 

وگرنه ما را وحشی و عقب افتاده می‏دانند!

مرگ را بر این زندگی ترجیح می‏دهم!
کشف حجاب رضاخانی در خاطرات اسدالله علم

]همسر  پهلوی  ملکه  علیاحضرت 
ی  وز یــف کـــردنـــد ر ــاه[ تــعــر ــ ــا ش رضـ
ون  ــرا از انــــــدر ــ ــا شــــــاه، مـ ــ ــه رضـ ــ ک
برداشتند و بدون حجاب با خود به 
دانش‌سرای عالی بردند، در بین راه 
وز  در اتومبیل به من گفتند: من امر
مرگ را بر این زندگی ترجیح می‏دهم 
بــرهــنــه پــیــش اغــیــار  کـــه زنـــم را ســر
ی است که  ببرم؛ ولی چه کنم؟ کــار

برای کشور لازم است
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تصویر نخست
گویا داشــت و  قامتى بلند، سینه‏اى فــراخ و زبانى 
قــى، بسیار  از هیبت، ابــهــت، حیا و مــزایــاى اخــا
بهره مــ‏ىبــرد. در فتح دمــشــق، تــیــرى، گوشه چشم 
« شهرت  وى را مجروح ساخت و از آن پس، »اشتر
یــافــت. مــالــك در دوران خــافــت عثمان، در برابر 
گزافه‌گوی‏ىها و فزون‌خواهی‌های امویان ایستاد و از 
کوفه به شام تبعید شد و مدتی نیز در شام به زندان 

افتاد. 
پس از قتل عثمان، مالك، مــردم را به بیعت با 

ــوت كـــرد و گفت:  عــلــى عــلــیــه‏الــســام دعـ
»مــردم! او وصى اوصیا و وارث 
گــاه تمام  آن  علم انبیاست«. 
تـــوان خــود را در خــدمــت امــام 

قرار داد. 
امیرمومنان علیه‏السلام مالك 
را بسیار دوســـت مــ‏ىداشــت؛ 
مــحــتــرم  را  ــش  ــ ــای ــ ــاه‏ه ــ ــدگ ــ دی
 ، م‏ىشمرد و حتى به توصیه او
ابوموسى اشعرى را بر حكومت 
كــوفــه ابــقــا كـــرد. هنگام بسیج 
ــراى شــركــت در جنگ  ــردم بـ مـ
جمل، چون ماجراى سستى و 

گوش مالك رسید،  كارشكنى اشعرى به 
ب‌ىدرنگ به كوفه شتافت؛ مركز حكومت را 
تصرف كرد و ابوموسى را از آنجا بیرون راند. 

، نشان از هوشمندی و  این رفتار بزرگ سیاسی او
باور او به صف‌بندی میان خودی و غیرخودی بود؛ 
در دوره‌ای که هر کس تلاش می‏کرد از شفافیت، دور 
باشد و موضع خویش را در برابر دشمن، علنی نسازد 
و حتی از خدشه به شکوه حکومت علوی، خرسند 

باشد. 
با  پیکار  بــه جــای   ، فتنه‌جو کــه جمعی  هنگامی 
علیه‏السلام  امیرمومنان  بر  نافرمانی  تیغ  دشمن، 
خدا  حجت  خیمه  صفین،  پیکار  در  و  کشیدند 
گونه نقاب از چهره  کردند، مالک، این  را محاصره 

ایشان برداشت:
»افسوس كه شما را بفریفتند و شما فریفته شدید! 
شما را در كار این جنگ، به حق در غلط انداختند 
و شما را ترك جنگ گفتن، موافق افتاد! ما پنداشتیم 
كه آثــار سجود بر پیشانى شما، آثــار زهــادت است 
در دنیا و شما را بدین شرفى خواهد بود در آخرت، 
ى تعالى خواهد بود؛ لیكن امروز  موجب رضاى بار
چون آفتاب معلوم گشت كه شما طالبان دنیایید و 

. لعنت بر شما باد كه میان  در دست شهوت، گرفتار
ى افتاد«! ما و شما دور

ین خلافت  ، از رویش‌های روزهای آغاز مالک اشتر
یبایی و سریع  امیرمومنان علیه‏السلام بــود. او به ز
رشد کرد، قوی شد و گوی سبقت را از همه صاحبان 
بود؛ آن سان که مرادش،  عنوان و پیشکسوتان اسلام ر
از رشد شگفت‌انگیز او به وجد آمده بود. وقتى خبر 
كوفه رسید، امیرمومنان علیه‏السلام،  شهادتش به 
بسیار اندوهناك شد، با صداى بلند گریست و تا 
، آثار غم، بر چهره‏اش نمایان بود و در  چند روز

وصفش چنین بیان داشت:
كه به مالك داده  »خداوند چه نی‏ىكها 
گر كوه  بود. مالك، چه مالىك! ا
گر  كوهى عظیم بــود؛ ا م‏ىبود، 
سنگ م‏ىبود، سنگى سخت 
ــدا ســوگــنــد!  ى، بــه خـ ــود. آر ــ ب
ى را  اى مالك! مــرگ تو بسیار
ى را خوش‌دل  لرزانید و بسیار
كرد. گریندگان، باید بر چونان 
تویى بگریند. آیا مردى چونان 

مالك، هرگز توان یافت«؟
ــی و مـــعـــارف  ــنـ ــون دیـ ــتـ در مـ
اســـامـــی مـــا بـــا قــاطــعــیــت، بر 
کید  مرزبندی حقیقی میان حق و باطل، تا
شــده  و فرهنگ خط‌کشی میان خــودی و 
گشته اســت و در این  غیرخودی ترسیم 
مصاف ، سخت‌ترین شرایط را بــرای دشمنان 
خـــواســـتـــار مـــی‌شـــدنـــد؛ دعــــای 27 صحیفه 
سجادیه نمونه ای از آن اســت که در ایــن فــراز می 

فرماید:
ةِ،  قُوَّ

ْ
بْدَانَهُمْ مِنَ ال

َ
مَنَةِ، وَ أ

َ ْ
وبَهُمْ مِنَ ال

ُ
خْلِ قُل

َ
هُمَّ أ

َّ
»الل

رْکانَهُمْ عَنْ 
َ
وْهِــنْ أ

َ
وبَهُمْ عَنِ الِحْتِیالِ، وَ أ

ُ
ذْهِــلْ قُل

َ
وَ أ

بْطَالِ؛
َ ْ
نْهُمْ عَنْ مُقَارَعَةِ ال جَالِ، وَ جَبِّ ةِ الرِّ

َ
مُنَازَل

ــای دشمنان را از آرامـــش، تهی ســاز و  الــهــی! دل‌هـ
بدن‌هایشان را از توانایی، بی‌بهره کن و دل‌هایشان 
را از چــاره‌جــویــی، غــافــل ســاز و اعــضــایــشــان را در 
هــم‌آوردی با رجال مسلمانان، سست گردان و از زد 
و خورد با قهرمانان اسلامی، در دلشان هراس افکن«.

تصویر دوم
در دوره مــعــاصــر و در ســال‌هــای پــس از پــیــروزی 
انــقــاب اســامــی، نمونه‌های متعددی از رجــال و 
رجــال‌زادگــان بودند که صف‌بندی حق و باطل را 
تنها نظاره می‏کردند و مهر سکوت بر لب داشتند 
ــا گـــاه زمــیــنــه‌هــای دل‌خــوشــی دشــمــن را فــراهــم  و ی

می‏ساختند و از سکوی 
ــردان جبهه  ــ ــ ــر م ــان، بـ ــ ــ آن

ــد؛ امــا  حـــق، چــنــگ مـــی‏زدنـ
یــنــان پــرافــتــخــاری هم  مــدال‌آفــر

بوده و هستند که آیینه تمام‌نمای 
ــدت  رحـــمـــت بـــر خـــــودی و ش

ــر دشــمــن شــدنــد. شهید  ب
سلیمانی،  قاسم  حــاج 

یـــنـــی  نــمــونــه غـــرورآفـــر
ــی‌اش را  ــدگ ــود کــه زن ب
بــنــدی جبهه  بــر مــرز
بـــــاطـــــل،  و  حـــــــق 
ــوار کــرد و بــرای  اســت
حصار  از  صیانت 
دوســـتـــان، خــواب 
بود.  را از دشمن ر

خشم و خروش 
مـــقـــاومـــت  و 
ــر  ــ ــراب ــ ب در  او 
سلطه،  ــام  ــظ ن

ــی  ــ ــ ــال‌زدن ــ ــ ــث ــ ــ م
است.

و بـــه تــعــبــیــر رهــبــر 
ــقـــاب،  مــعــظــم انـ
حقایق  از  »یــکــی 

ــار بــرجــســتــه،  ــســی ب
این است که شهید 

ــمــانــی تــبــدیــل  ــی ســل
. امروز  شد به یک الگو

ــان  ــوانـ از جـ ــاری  ــیـ بـــسـ
در دنــیــای اســــام، تشنه‌ 

مثل  قهرمان‌هایی  حضور 
شهید ســلــیــمــانــی‌انــد. امـــروز 

شهید سلیمانی در منطقه ما، 
نماد امید و اعتماد به نفس است؛‌ 

نماد رشــادت است؛ رمز استقامت 
ــروزی اســـت. ایـــن کــارهــا را خــدا  ــی و پ

نیست؛  کسی  دســت  اینها  مــی‌کــنــد؛ 
بــا هیچ تــدبــیــری، مــاهــا بلد نیستیم از 
ایــن جــور کارها بکنیم. ایــن کــارهــا، کار 

خداست«.
و آن کـــه »شــهــیــد ســلــیــمــانــی، بـــرای 

ک‌تر از سردار  دشمنانش، خطرنا
سلیمانی است«.

سلیمانی به صف‌بندی 
میان حق و باطل، باور داشت

یکی از حقایق بسیار برجسته، این 
تبدیل  سلیمانی  شهید  کــه  اســت 
ی از  وز بسیار ــر . ام شد به یک الگو
ــان در دنــیــای اســــام، تشنه‌  ــوان ج
شهید  مثل  قهرمان‌هایی  حضور 
وز شــهــیــد  ــد. امــــــــر ــی‌انـ ــانـ ــمـ ــیـ ــلـ سـ
سلیمانی در منطقه ما، نماد امید و 
اعتماد به نفس است؛‌ نماد رشادت 
ی  وز ــت؛ رمـــز اســتــقــامــت و پــیــر اسـ

است
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که مسیح، در فکر  پرسش:  اناجیل بیان می‌کنند 
ایجاد دین جدیدی نبوده اســت؛ اما مسیحیت، 
 در این 

ً
دین جدیدی را به وجود آورده است. لطفا

باره توضیح دهید.

پــاســخ:  مسیحیت در ابــتــدا شــاخــه‌ای از یهودیت 
گـــردانـــش، مــطــابــق شریعت  ــود. عــیــســی‌؟ع؟ و شـــا ــ ب
موسی‌؟ع؟ عمل نموده، پیروان خود را نیز به آن سفارش 
می‌نمودند؛ اما شخصی به نام پولس، شریعت یهود را 
کنار زده، عمل به آن را لازم ندانست. با گذشت زمان، 
افکار پولس، در میان مسیحیان ثابت شد و مسیحیان، 
خود را از یهودیان جدا نموده، به صورت گروهی مستقل 

درآمدند.

دین مسیحی در متون مسیحیت
شواهدی موجود است که اثبات می‌کند مسیحیت در 
ابتدا به عنوان یک دین یا شریعت مستقل مطرح نبوده 

است: 
که  اولین شاهد، بیانات خود حضرت مسیح است 
در عهد جدید، آورده شده اســت. در عهد جدید، به 
نقل از آن حضرت آمده است: »گمان مبرید که آمده‌ام 
تا تورات یا کتب انبیا را باطل سازم؛ نیامده‌ام تا باطل 

سازم؛ بلکه )آمده‌ام( تا تمام کنم«.۱
دومین شاهد، سیره عملی حضرت عیسی‌؟ع؟ است؛ 
یرا آن حضرت در دوران زندگی دنیایی‌اش، پیوسته بر  ز

حفظ شریعت یهود، مواظبت می‌کرده است.۲
گـــردان حــضــرت  ــره عــمــلــی شـــا ــی ســومــیــن شـــاهـــد، س
آن حضرت،  نیز مانند  آنها  یــرا  ز اســت.  عیسی‌؟ع؟ 
تمام آداب و رسوم شریعت یهود را رعایت می‌کردند و 
همه روزه به معبد می‌رفتند و آیین یهود را مانند دیگر 
آنــان را از  که  یهودیان، احترام می‌کردند.۳ تنها چیزی 
که اعتقاد داشتند  یهودیان متمایز مــی‌کــرد، ایــن بــود 
کــه عیسی هــمــان مــوعــود اســت کــه در کتب انبیای 

بنی‌اسرائیل، به ظهور او بشارت داده شده است.۴

پولس و دین مسیحی
یخی، این موضوع دیده می‌شود  در جست‌وجوهای تار
 به شریعت موسی‌؟ع؟ 

ً
که اولین شخصی که صراحتا

کــرد، پولس بــوده  حمله‌ور شــد و آن را منسوخ اعــام 
ــاره از  بـ اســت. رســالــه‌هــای پــولــس، مملو از مطالبی در
میان رفتن شریعت مــوســی‌؟ع؟، به ویــژه عمل ختان 
است. او در این راه، تلاش بسیار کرد و فرقه طرفداران 
اصول و شرایع موسوی را مغلوب ساخت.5 او عقیده 
داشت که »اجرای همه ۶۱۳ دستور شریعت یهود، لازم 
یرا نمی‌تواند انسان باطنی را از نو بسازد«. لذا  نیست؛ ز
می‌گفت: »مرگ مسیح، به شریعت پایان داده است«.6

مسیحیت و شواهد تاریخی
بسیاری از محققان معتقدند که پس از شکست بزرگ 
یهودیان و تخریب اورشلیم در۷۰ میلادی، مسیحیان 
کوشیدند خود را از یهودیان جدا سازند؛ به ویژه چون 
گرفته و توسعه  مسیحیت در خــارج از فلسطین پایه 
یافته است، مسیحیان غیریهودی - که رابطه خود را 
با فلسطین بریده و مسیحی شده بودند - نه تنها سعی 
گــروه‌هــای مختلف  کــردنــد جامعه نوینی مــجــزای از 
یهودی به وجود آورند، بلکه آداب و شعائر و معتقدات 
خــود را نیز رنــگ غیریهودی دادنــد و بــرای اینکه این 
جامعه نوپا بتواند به حیات خود ادامه دهد و ازحملات 
بی‌رحمانه رومیان به یهودیان مصون بماند، به تکفیر و 

شماتت یهودیان پرداخت.7
یخی، اصــولاً هر قدر تشکیلات  مطابق این بحث تار
نفوذ  یــافــت،  توسعه  فلسطین،  از  ــارج  خ کلیساهای 
یهودی - مسیحیان نیز کمتر شد و پس از تسلط کلیسا 
ــار روم، ایــن اقلیت در جامعه  ب و به ویــژه وصلت با در
بزرگ مسیحیت، به کلی حل شد و به همین نسبت نیز 
مشخصه‌های دین و فرهنگ یهود، در دین مسیح، به 

حداقل تقلیل یافت.8
بنابراین، به صراحت می‌توان گفت مسیحیت، آن‌گونه 
که امــروزه توجیه می‌شود، توسط عیسی‌؟ع؟ و در قرن 
اول میلادی به وجود نیامده است؛ بلکه در طول یک 
 قبل 

ً
قرن و شاید هم چندین قرن، شکل گرفته و مسلما

از پولس، قالب دیگری داشته است.9

پی نوشت:
1. انجیل متی، ۱۷:۵.

2. محمدرضا زیبایی نژاد، مسیحیت‌شناسی مقایسه‌ای، 
ص۴۰۶.

یخ جامع ادیان، ص۶۱۱. 3. جان بی ناس، تار
یخ جامع ادیان، ص۶۱۱. 4. تار

یخ جامع ادیان، ص۶۱۴. 5. تار
6. همان، ص۶۸۰.

7. تحقیقی در دین مسیح، ص ۱۰۸.
8. همان، ص ۱۰۹.
9. همان، ص ۹۵.

مسیحیت، دینی جدید یا ادامه یهودیت؟
شبهه سازی، شبهه سوزی

در این دوران سخت و پر تب و تاب
به پا گشته دوباره جنگ احزاب

شیاطین ایستاده در مقابل
مصاف جدی حق است و باطل

یهود و شیطنت‌های نهانی
شده هم‌دست با کفر جهانی

در این بحران که نامش جنگ نرم است
تنور شبهه‌سازی، گرمِ گرم است

جهان در دست بدخواهان نااهل
حقیقت مانده پشت پرده جهل

فضای فکری جمعی ز یاران
شده از مکر دشمن، شبهه باران

اگر چون سیل از هر سو روان است
هدف، گمراهی نسل جوان است

اساس شبهه‌ها جنگ روانی است
سکوت و غفلت از آنها روا نیست

گر ویروس شبهه پخش گردد ا
تمام ذهن‌ها را در نوردد

جوانان مبتلای شبهه گردند
جدا از دین شوند و برنگردند

در این میدان کسانی شبهه سازند
اجیر دشمنند و یکه‌تازند
برای دفع و رفع این تهاجم
بود بس انتظار از حوزه قم
دفاع از مرزهای اعتقادی

بود تکلیف طلاب جهادی
هر آن کس در پی کاری اساسی است

یکی از کارها شبهه شناسی است
پس از آن پاسخی روشن‌گرانه

یب و بهانه که بزداید ز دل، ر
اساس شبهه را در هم شکستن

به روی دل، رهِ تردید بستن
که این نوعی نگهبانی ز دین است

زمانی هم جهادت این چنین است

 جواد محدثی

شعر‌پاسخ

ویکی‌پاسخ


